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  بنام خداوند مِھر و خِرد

  
  

  – مترجم ۀمقدم
 ١٩٧٣ میلادي در فرانسھ و مت وفي ب ھ س ال    ١٨٨٩، متولد بھ سال ) Gabriel Marcel(گابریل مارسل 

.  
مارسل را نخستین فیلسوف صاحب مكتب اگزیستانسیالیزم در فرانسھ مي دانن د و نی ز نخ ستین متفك ري ك ھ             

فران سھ  س رل آلم اني را وارد وادي حی اتِ اندی شھ و اح ساس ادب ي و فل سفي        ومكتب پدی ده شناس يِ ادمون د ھ    
 ح ال وي را بزرگت رین فیل سوف م درنِ ای ن ق رن در اروپ ا م ي دانن د ك ھ ب ا دی دگاھھاي م درن               نعیدر  . نمود  

فلسفي و متدولوژیكي بھ طرح و احیاي مجدد بنیادھاي از یاد رفتة مذھبي پرداخت و مقولاتي ھمچون صدق 
ی ن مق ولات در   ، ایمان ، وحي ، رستگاري و حیات جاوید را روح و معنائي نو بخشید و ب ھ اھمی ت حی اتي ا      

مارس ل را م ي ت وان بھم راه یاس پرس و پ ل تیل یخ و برگ سون ، یك ي از          . تمدن مدرن ، اش اراتي ب دیع نم ود      
بانیان نھضت احیاي اندیشھ و احساس دیني در غرب معاصر دانست كھ مكتب روشنفكري دینيِ خاصي پدید    

س یر و  و ش باھت ش دیدي ب ھ    آورد كھ ب ر اس اس ح دیث نف س و معرف ت نف س و مكاش فات درون ي م ي باش د              
و ی ا  . و از این رو مي ت وان مكت ب وي را اساس اً عرف اني دان ست ت ا فل سفي        . سلوك عرفاني در اسلام دارد   

 رھب  ران درج  ة اول نھ  ضت ض  د  ازدر ع  ین ح  ال م  ي ت  وان وي را  . گ  ذري از فل  سفھ ب  ھ عرف  ان تلق  ي نم  ود  
لیزم و نیھیلیزم حاكم بر ای ن ق رن ، راھ ي ب سوي     روشنفكري در جھان مدرن قلمداد نمود كھ از ظلمت ماتریا  

معنویتي كاملاً جدید گشود كھ ھم خردمندانھ است و ھم عرفاني و روحاني و ھ م بی ان و منطق ي جھان شمول          
  . دارد و بشدت نفوذ كننده و صمیمي است 

ر فران سھ در  پ درش م دتھا ب ھ عن وان س فی     . مارسل در خانواده اي متوسط ولي اھل ھنر و فرھنگ بدنیا آمد   
مادرش را در چھار سالگي از دست داد و بھ مادربزرگش سپرده شد . كشورھاي مختلفي انجام وظیفھ نمود 

وي از نوجواني ب ا  .  ایفا نمود ی با او بود و در آثارش نقش خلاقاین احساس بي مادري تا اواخر عمرش       . 
ش د و تم ام عم رش را در ای ن عرص ة      فل سفھ ، م ذھب ، موس یقي و نم ایش نام ھ نوی سي و نق د ھن ري آش نا          

وي در ھمھ این عرصھ ھا بھ استادي منح صر بف رد   . وسیع فرھنگ مشغول پژوھش و تألیف و تدریس بود   
فیلسوفي صاحب مكتب ، كاتولیكي صاحب رسالت ، موسیقي داني خلاق كھ اشعار : و صاحب نظر تبدیل شد 

زب ر دس ت و نكت ھ پ رداز ك ھ تقریب اً در ھم ھ م سائل          نمود و منتقدي  میشاعران بزرگ را تفسیر موسیقیائي    
آثاري جھاني خلق نمود و نظر بزرگان ھنر را بخود معطوف داشت ، ھ ر چن د ك ھ در ھ یچ ی ك از ای ن       ھنري  

ي س طح ب الا ، برخ وردار نب ود و ھرگ ز دكت راي       رشتھ ھا ، ب ھ لح اظ دان شگاھي از تح صیلاتي ك افي و م درك         
ن حال ھمواره از طریق دانشگاھھاي طراز اول سراسر جھ ان دع وت نام ھ    ولي با ای . فلسفھ اش را نگرفت     

  . ھائي براي تدریس و ایراد سخنراني دریافت مي كرد 
ط   رز بی   ان و دی   دگاھھاي وي ب   ھ گون   ھ اي اس   ت ك   ھ ھم   ھ جناحھ   اي روش   نفكري و گروھھ   اي ب   شري از     

 بی ستم اروپ ا در حك م ی ك پ در      دیدگاھھاي متفاوت و متضاد را بر س ر ی ك س فره جم ع م ي آورد و ب راي ق رن          
 ش تی روشنفكري ، با قدرت تفكر و ظرفیت تأمل خارق الع اده اي م ي باش د ك ھ خ رد و روحانی ت را ب ر س ر آ             

  . آورد 
از ویژگیھاي دیگر مارسل بھ عنوان یك فیلسوف آن است كھ وي بر خلاف اكثر فلاسفھ قدیم و جدید غرب ،   

روز مره زن دگي ب شر معاص ر نم ود و متافیزی ك را از آس مان ب ھ        فلسفھ را وارد حیات و احساسات و مسائل    
زمین منتقل كرد آنھم نھ در قالبھاي پیچیده و فني و آكادمیك بلك ھ در اح ساساتي ك ھ ھ ر ب شر آن را درك م ي               

نگ  ارش فل  سفي وي اكث  راً ب  صورت یادداش  ت ھ  اي روزان  ھ اس  ت ك  ھ ب  صورت        . كن  د و ت  صدیق م  ي نمای  د   
 منت شر ش ده اس ت و در عمی ق ت رین      »فلسفیژورنال «تحت عنوان وزنامھ وار   مجموعھ آثاري مسلسل و ر    

مسائل متافیزیكي ، از زندگي پیش پا افتاده و روزم ره س خن م ي گوی د و روزم ره گ ي را در ابع اد و اعم اق            
ای  ن مقال  ھ اي ھ  م ك  ھ پ  یش روي داری  د ب  ھ مثاب  ة یك  ي از یادداش  ت ھ  اي    . روح و اندی  شھ ب  شري م  ي ك  اود  

بدین لحاظ وي یك سنت كاملاً جدیدي را در فلسفھ و تفكرات فل سفي  .  مي باشد ١٩۵١ي در سال   روزمره و 
ب ھ زب ان دیگ ر م ي ت وان گف ت ك ھ وي فیل سوفي ب ود ك ھ ب ا            . و نگارش و حیات فلسفي ، بدعت نھاده اس ت         

ة ش ان  فلسفیدن مي زیست و فلسفي مي زیست ، بر خلاف اكثر فلاس فھ اي ك ھ ب ین اندی شھ و حی ات روزم ر          
  . تفاوت از زمین تا آسمان است  و فلسفة شان در واقع نوعي امرار معیشت توأم با تفنّن است 

از ظاھر آثار و اندیشھ ھاي وي بر مي آید كھ قاعدتاً مي بایستي فردي منزوي باشد حال آنكھ درست عك س      
 فران سھ حت ي در اوج دو   فعالیت مادام العمر و افتخاري وي در صلیب سرخعضویت و   . این امر بوده است     

  . جنگ جھاني ، نمایانگر سیماي ویژه اي از یك فلسفھ مخصوص و فیلسوفي جدید است 
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آنگونھ كھ از آثار وي بر مي آید ، وي در ام ر معرف ت نف س و ت أملات روح ي و مت افیزیكي تجربی ات خ اص          
ر اندی شة م درن غ رب ، تنھ ا     او ش اید د . داشتھ كھ بندرت فلاسفھ مدرن بدان حتي توجھي مبذول م ي دارن د      
یامبران تأمل نموده باش د و توان ستھ باش د    متفكر بزرگي باشد كھ تا این حد بطور جدي دربارة مسئلھ وحي پ  

كھ وحي را از طریق خرد فلسفي ، در دسترس حس و اندیشھ بشر قرار دھد و آنرا براي ھمھ ان سانھا قاب ل        
وي . در خط فكري عرفان اسلامي دانست تا عرفاني مسیحي  لحاظ مي توان وي را   بدین. دریافت تلقي كند    

معتقد است كھ انسان مي تواند و باید در ھمین حی ات خ اكي موف ق ب ھ درك وج ودي ام ور غیب ي و از جمل ھ           
و . خداوند ، گ ردد و مق ام و ق درت وج ودي پی امبران را در وج ود خ ودش ك شف نم وده و در آن ق رار گی رد              

اط م راد و مری د در   ب   مي نامد و با تعریفي كھ از آن ارائھ میدھد دقیقاً ماھیت ارت»عشق ایثاري«این راه را    
از آنج ائي ك ھ از آث ارش ب ر نم ي آی د ك ھ وي آش نائي كت ابي از اس لام و           . عرفان اسلامي ، تداعي م ي ش ود        

ت عرفان اسلامي داشتھ باشد پس معلوم مي شود كھ این مكاشفة دروني و تجربھ شخصي خ ود وي در حی ا         
روحاني اش بوده است ھمانطور كھ جزئیات این امر را بر اساس منطق و احساس و تجربیات خودش بیان      
مي كند و لذا مسئلھ اي تقلیدي و اكتسابي و آكادمیك تلقي نم ي ش ود و بلك ھ مكاش فھ اي عرف اني ب ھ معن اي          

 الخ اص در  یف ي خ اص   ارائھ م ي دھ د تعر  »حضور«مخصوصاً تعریفي كھ وي از . دقیق كلمھ اش مي باشد     
مكتب مراد و مریدي در اسلام و خاصة تشیع است و در ادبیات و فلسفھ غرب نشاني قابل توجھ ندارد مگ ر      

  . در فلسفھ یونان باستان مثل رابطھ افلاطون و سقراط 
ھر چند كھ وي تحت تأثیر مكتب پدیده شناسي ھُوسِرل قرار داشت ولي در مسیر پژوھش و مكاشفات خود ، 

ي بكلي جدید را پدید آورد كھ منحصر بفرد خود اوست كھ براساس عشق ایثاري ، معرفت نفس ، اخلاق راھ
لذا عرفان وي پدیده اي من زوي و تخیل ي و تخ دیر زا    . مذھبي و مشاركت در حیات روزمره مردم قرار دارد      

  . مي جوید ) ترانسدانس(نمي باشد و از بطن زندگي روزمره راھي بسوي تعالي 
 ب  شری تعم ق و ت  ألیف ننم وده باش  د ول  ی   چن  د ك ھ ش  اید ھ یچ ك  س چ  ون او در ق رن بی  ستم درب ارة ی  أس     ھ ر  

ل ذا  .  و اف سرده گ ي ، موف ق ب ھ ن شان دادن ن ور امی د نب وده اس ت          ھیچکس ھمچمون او از اعماق ای ن ی أس   
آور و  فریبان  ھ نی  ست و بط  رز حی  رت  –ستي و خ  ود فل  سفھ و عرف  ان وي ام  ري مج  رد و انتزاع  ي و نیھیلی    

بسیار دقیق و لطیفي امور مادي و متافیزیكي را بھم پیوند زده است و روشنفكر را در وادي گریز از اخ لاق    
فطري دیني ، بشدت سر زنش مي كند و فلاسفھ مدرن را نیز از بابت توجیھ این گریز ملامت فراوان نم وده       

  .  اندیشھ ھاي خود قائل نمي باشند است و آنھا را فلاسفھ اي نامیده كھ جدیت و مسئولیت وجودي براي
لي را بھ عرصھ تفكر جدي فلسفي وارد نمود ك ھ قرنھ ا ب ود بكل ي از ی اد رفت ھ و بلك ھ         ئوي یك بار دیگر مسا    

و . وفا ، صفا ، امید ، یأس ، گناه ، ش ھادت ، راس تي ، حقیق ت و امث الھم     : اموري بیھوده پنداشتھ مي شد   
ب دین  . نسیان م ي باش د   بي كھ بر جھان مدرن سایھ افكنده است حاصل این بخوبي نشان داد كھ نیھیلیزم كاذ 

 وار اس ت و اح ساس م سئولیت وي نی ز ن سبت ب ھ ك ل جھ ان ب ھ ھم ین           »ذكر«لحاظ آثار وي پیامبر گونھ و        
  . گونھ است 

اگزیستان  سیالیزم م  شاركت نم  ود ، آخ  رین تعریف  ي ك  ھ از      مارس  ل ب  ھ عن  وان ی  ك فیل  سوفي ك  ھ در نھ  ضت       
ارائھ داد بكلي متفاوت از سائر اگزیستانستالیست ھاي مشھور غرب است و این تفاوت چنان است     »وجود«

 ك املاً مع اف م ي كن د زی را وي وج ود را       »اگزیستانسیالیست«كھ وي را در قیاس با دیگران از پذیرش لقب  
ھ خاص مذھب  تقوائي ك–رابطھ اي بر اساس عشق ایثاري : مي دانست   »رابطھ«مترادف و بلكھ محصولِ     

و مارسل این . پیر و مریدي ، مي باشد بعنوان حقیقت مكتب انبیاي الھي و گوھرة عرفان اسلامي در وادي        
  .راه را تنھا وادي نجات و رستگاري و تعالي و بصیرت و مكاشفھ روحاني مي داند 

ھ  ستند ك  ھ در ق  رن  مارس  ل در فران  سھ ، ھای  دگر و یاس  پرس در آلم  ان و ویتگن  شتاین در بریتانی  ا ، ك  ساني    
و ل ذا  .  ، نام دیگري نمي تواند یافت »عرفان اسلامي«بیستم بھ بینش و معرفتي در غرب رسیده اند كھ جز   

براي ما مسلمانان و خاصھ شیعیان ، شناخت این انسانھا در حكم یك وظیفة دین و معرفتي اس ت و گمن امي     
یك ھ پی روان درج ھ چن دم آنھ ا در غ رب ، در       این انسانھا در كشور ما جاي بس تأس ف و تعج ب اس ت در حال        

فند و چون تفاسیري دست چندم مي باشند موج ب س وء تف اھم و تحری ف ف راوان        ایران شناختھ شده و معرو    
  . ھم شده است 

این بدان معناست كھ ھر بشري در ھ ر كج اي جھ ان و تح ت ھ ر عن وان و ملی ت و م ذھبي ، اگ ر ج داً طال ب                   
از وادي معرف ت نف س خواھ د یاف  ت و رس تگار خواھ د ش د ھ ر چن د ك ھ ن  ام و          حقیق ت و معرف ت باش د ، آن را     

  . عنوان عربي آن حقیقت را نداند ، كھ حقیقت ھمواره بي نام است و در عین حال بي نھایت نام دارد 
مقال  ھ اي ك  ھ پ  یش روي داری  د ھ  ر چن  د ك  ھ ب  سیار مخت  صر اس  ت ول  ي ب  ھ گفت  ھ خ  ود مارس  ل و ب  سیاري از     

  . مدخلي بسیار روان و روشن بر كل اندیشھ و نظرگاھھا و مكتب مارسل است حكم صاحبنظران ، در 
ب ودن و  « ، » فل سفی ژورن ال « ، »ان سان رھگ ذر  « ، »افسانة وج ود  «: وفترین آثار مارسل عبارتند از      معر

دھھا مقالھ ادبي ، ھنري و فلسفي و اجتماعي دیگ ر    و»لِ خردافو« ، »مرد خدا« »صدق خلاق « ، »داشتن
 .  
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و كلام آخر اینكھ از خوانندة عزیز خواھش مي كنم كھ با صبر و تأم ل و تعم ق كام ل ب ھ مطالع ھ ای ن رس الھ           
در غیر اینصورت این رسالھ . بپردازد و تا ھر پاراگرافي بطور روشن مفھوم نشده ، بھ خواندن ادامھ ندھد      

 مورد بح ث در ای ن رس الھ ش دیداً     مسائل. را مي توان در مدت نیم ساعت خواند و ھیچ چیزي ھم درك نكرد     
محسوس و خودي و درون ي و روان ي اس ت و ل ذا بای ستي بط ور مح سوس اندی شھ ش ود در غی ر این صورت                
حتي نمي توان فھمید كھ نویسنده اصلاً از چھ مقولھ اي سخن مي گوید و چھ چیزي را مي خواھد ثابت كند        

 طبیعت اً ك سي ك ھ از ای ن وادي اح ساس و اندی شھ        اینگون ھ ان د و  »معرف ت نف س   «اصولاً حقایق مربوط بھ     . 
بیگانھ است از فھم این نوع آثار ھم بكلي محروم است و اگر ھم بر داشت ھائي نماید بكلي بي ربط و م سخ      

ام ك ھ در پرانت ز آم ده و ب ا عن وان       با ھمھ اینحال در برخي موارد توضیحاتي در داخ ل م تن داده  . شده است   
   . مشخص شده است »مترجم«

نكتھ اي دیگر در این رسالھ آن است كھ مارسل عادت دارد كھ ھمھ م سائل ع ام حقیق ت ب شري را ب ا ض میر              
 شناس ي م ي   –بیان دارد زیرا این ھا جملگي یافتھ ھاي وي در وادي خ ود  ) یعني خودش (اول شخص مفرد    

  .  انساني است »منِ« سخن مي گوید »من«باشد لذا در اكثر موارد وقتي كھ از 
ر عین حال مارسل در نگارش خود از جملات پي در پي و طویلي استفاده م ي كن د ك ھ گ اه ی ك پ اراگراف       و د 

مترجم سعي كرده اس ت ت ا ح د امك ان ای ن م سئلھ را در ترجم ھ        . در حكم یك جملھ است و با یك فاعل و فعل  
  . جبران نماید 

تي در آرامش كامل ولي بھ یك ض رب خ ورده   و نھایتاً اینكھ كل این مقالھ در حكم یك لقمة واحد است و بایس       
  . از بابت این توضیحات اخیر از خوانندگان عزیز پوزش مي طلبم . شود 

  
  علي اكبر خانجاني

  
  ١٣٧٧آبانماه 

com.darmani-erfan.www 
net.darmani-erfan.www 
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  »حضور و فنا ناپذيري«
١٩۵١  

  گابريل مارسل
ھر یك از ما انسانھا در مواقع بخصوصي دچ ار ای ن اح ساس م ي ش ویم ك ھ جھ ان ھ ستي بگون ھ اي ترتی ب              
. داده است كھ ما را طوري بذر افشاني كند و پرورش دھد كھ مستمراً بسوي یأس و بد بیني وسوسھ شویم 

از لحظھ اي كھ حضور این وسوسھ در م ا اح ساس م ي ش ود بنظ ر م ي رس د ك ھ تحریك ات پذیرفت ھ ش ده در             
. جھت تقویت آن ، ھمچون امواجي از ھمھ سو بالا مي آیند و ھجوم م ي آورن د و م ا را محاص ره م ي كنن د           

  . ، نوشتم »محاصره شدن در یأس«این ھمان معنائي است كھ قبلاً دربارة 
 این امر نبایستي گفت كھ این حالت فقط مربوط بھ لحظ اتِ گ ذراي رخ وت و ك سالت و ب ن ب ست       در پاسخ بھ 

این حالات خود را بھ مثابة لحظاتي آشكار مي كنن د  ! ھاي موقتي زندگي مي شود ؛ آه كشیدنھاي گاه بھ گاه   
م ي رس د ك ھ در    لحظاتي را ب ھ ی اد م ي آورم ك ھ ب ھ نظ رم       . كھ اشدّ بي مھري بھ عرصھ ظھور رسیده باشد      

پاره كردن و طرد نمودن پرده ھاي فریبي كھ صورت حقیقي زندگي را از نظ رم مخف ي م ي ك رد ، ت لاش م ي        
در آن لحظات گوئي كھ ب ھ ناگ اه زن دگي    . كردم كھ براي خودم یك ھستي پایدار و قابل تحملي را فراھم آورم     

 در اس طوره  Medusa-( م ي كن د    را بھ من عرض ھ »مِدوسا«، صورت ، بیجان و مسخ شده و سنگ شدة   
بنظر مي رسید كھ این قدرت افسونگر ، عطش ) .  مترجم–ھاي یونان باستان نام یك غول زیر زمیني است 

 فریبي –من براي حقیقت و راستي را تماماً بخدمت خودش بكشاند ، آن عطشي كھ ھرگز بخودم اجازة خود 
و مسلماً اگ ر بخواھ د م ي توان د تب دیل ب ھ ی ك فل سفھ         . ست این یك وضعیت بغایت بدبینانھ و تراژیك ا    . ندھم  

اصالت قھرمان ، شود ؛ ولي م ي توان د ب سوي خودك شي نی ز رھنم ون گ ردد و ی ا ت سلیم چی زي ش ود ك ھ ب ھ               
  . ھنگام نبردش بر علیھ جھاني بغایت مبتذل ، ساقط گردیده است 

آی ا مقاوم ت ك ردن در مقاب ل ای ن اف سون       در مجموع مي توان گفت كھ در آثارم متعھد شده ام ك شف ك نم ك ھ           
ي ھی ولا را ب شكنم ب دون اینك ھ خ ودم در ی ك فری ب        »مدوس ا «یأس ، امكان پذیر است و آیا م ي ت وانم گ ردن        

از این لحاظ فوراً خواھم گفت ك ھ اگ ر تی پ اس طوره اي ژان پ ل س ارتر از ن وع        . نویني بھ عقب پرتاب شوم  
»Orestes« است براي من از نوع»Perseus« این مسئلھ را بطور كلي مي گویم و از این .  مي باشد

 ن  ام یك  ي از قھرمان  ان  -orestes. ( ب  راي م  ن چی  ست ، اب  ائي ن  دارم  »Andromeda«س  ئوال ھ  م ك  ھ  
ای ن شخ صیت   . اسطوره اي یونان باستان است كھ براي قصاص خون پدرش ، مادر خود را بھ قتل رس انید     

 نی ز ن ام یك ي دیگ ر از قھرمان ان اس طوره اي یون ان باس تان         -perseus.  نی ست  »ھامل ت «بي شباھت بھ   
ای  ن قھرم  ان .  نج  ات داد medusa  را از اس  ارت ق  ول آدم خ  واري بن  ام Andromedaاس  ت ك  ھ ملك  ھ 

  )  مترجم–شباھتي بھ سیاوش در شاھنامھ فردوسي دارد 
 اینجا قصد تجزی ھ و تحلی ل   در. اما شرح دقیق این امر مھّم است كھ ماھیت حقیقي یأس در نظر من چیست      

ش اید ای ن م سئلھ    . روانشناسانھ را ندارم بلكھ مي خواھم ب ھ عم ق آنچ ھ ك ھ ی أس نامی ده م ي ش ود راه ی ابم           
ی أس پدی ده اي دورگ ھ    . بطور تمام و كمال نھ نوعي اندیشھ باشد و نھ كاملاً نوعي از عارض ھ و خودنم ائي        

 تبدیل بھ عارضھ و معارفھ مي ش ود ، و ش اید ھ م درس ت     است ، اندیشھ اي است كھ در جریان پدید آمدنش       
در اینجا تصور جایگزیني نسل ھا ، توأم با ایده ھاي مربوط بھ مكان و عملك رد  . بھ عكس این جریان باشد     

اینكھ آیا یأس از اندی شھ آغ از م ي گ ردد و ی ا از عارض ھ اي ك ھ        (در آن ، نقش تعیین كننده اي ایفا مي كنند   
  ) مترجم–اني و جابجائي نسل ھاست و سپس تبدیل بھ اندیشھ مي شود حاصل شرایط مك

براي تصویر موثقي از این وضع ، مجبورم جلوة غیر قابل توص یفي را بخ اطر آورم ك ھ در دفت ر ثب ت اس ناد        
بنظ  ر م  ن ای  ن جل  وه ب  سیار ب  دتر از چی  زي اس  ت ك  ھ در مراس  م كف  ن و دف  ن و در   . رس  مي آش  كار م  ي ش  ود 

شاید بھ این دلیل كھ اسناد تل انبار ش ده ب ھ مثاب ة ج ایگزیني وق یح و ری ا كاران ھ اي          . ست  قبرستان آشكار ا  
  . براي ابدیت ، محسوب شده است 

تا آنجائي كھ بھ خود من مربوط مي شود این تصورات ، فھم خاصي از یأس را برایم ممكن مي س ازد دقیق اً       
در دوران بچگ ي بواس طھ م رگ ی ك ش خص دیگ ري       بھ این دلیل كھ در وجود من كسي را تھییج مي كند ك ھ   

ای ن واقع ھ در ح دود س ن چھ ار س الگي ام       . دچار جراحت عمیق روحي گردیده است ؛ بواسطھ مرگ م ادرم      
بدون تردی د م ي ت وانم بگ ویم ك ھ ك ل زن دگي ام و تمامی ت روح م ، تح ت ت أثیر م رگ دیگ ران ش كل                  . رخ داد   
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لئ   ون «ھ اي اس   ت ك   ھ م   را در مباحث   ھ اي در مقابل   ھ ب   ا  ای   ن ھم   ان م   سئل. گرفت   ھ و توس   عھ یافت   ھ اس   ت 
 فیل  سوف  –لئ  ون برون  شویك    . (١٩٣٧ در كنف  رانس مرب  وط ب  ھ دك  ارت ق  رار داد ، در س  ال       »برون  شویك 

فران سوي معاص  ر مارس ل اس  ت ك ھ در فل  سفھ اش ك ل جری  ان اندی شھ ب  شري را ب ر اص  ول و قواع د ریاض  ي         
را بخاطر اینكھ براي مرگ خودم تا این ح د اھمی ت قائ ل ھ ستم     ھنگامي كھ وي م ) .  مترجم ٠تفسیر مي كند    

سر زنش میكرد و معتقد بود كھ خودش اصلاً اھمیتي از این نوع براي خودش قائل نی ست ، م ن ب ا قاطعی ت         
آنچھ كھ اھمیت دارد نھ مرگ من است و نھ مرگ ت و ، بلك ھ م رگ ك سي اس ت ك ھ م ا        «بھ او پاسخ دادم كھ      

اگر در وجود . بان دیگر تنھا مسئلھ اساسي از مقابلھ بین عشق و مرگ بر مي خیزد بھ ز . »دوستش داریم
من عقیده راسخي وجود دارد مرب وط اس ت ب ھ جھ اني ك ھ بواس طھ ع شق ط رد ش ده اس ت و بواس طھ م رگ               

و این نیز حقیقت دارد كھ آنجائي كھ عشق پایداري مي كند و بر ھر جریاني كھ مي خواھد . بلعیده مي شود 
  . را تضعیف نماید غالب مي شود مرگ نمي تواند پیروز گردد آن

 ك ھ م دتي پ یش منت شر ش د و واقعیت ي در قل ب        »امی د «اساساً از این منظر است كھ واكنش ھاي من درب ارة   
و این مسئلھ در حقیقت ھیچ تقارني با این ام ر ن دارد ك ھ م ن     . كلیة آثارم مي باشد ، بوضوح دیده مي شود        

 در لیون ، اگ ر اش تباه نك نم    ١٩۴٢ را در دوران جنگ جھاني ، توسعھ دادم ، در سال »میدپدیده شناسي ا  «
 كھ چند ماه قبل دیدارش كرده بودم از من خواست تا در یك مجم ع ك املاً م ذھبي ، س خن      »دي لوباك «پدر  . 

ع اً ب ھ معن اي    ك ھ قط . م وافقم ، و درب اره امی د س خن خ واھم گف ت       : راني كنم و من بي ھیچ تردیدي گفتم كھ      
ذھنم در مرحلھ نخست متوجھ زندانیان كثی ري ش د ك ھ در كم پ ھ اي آلم ان ن ازي        . امید در وادي آزادي بود  

و نا گفتھ معلوم است كھ نمي توانست چنین موضوعي بدون توجھ بھ جنبة متافیزیكي اش م د    . اسیر بودند   
  .  بھ فنا ناپذیري ، پیوندي بیابم نظر قرار گیرد و من مجبور بودم كھ بین امید بھ آزادي و امید

كل این نگرش مي توانست تحت عنوان این امر آغاز شود كھ تفاوتي بین نیاز و امید وجود دارد كھ عموم اً       
  . نا دیده گرفتھ مي شود و ھر دو یكي فھم مي گردد 

و . م ي رود  و بسوي تملك و ت صرف  :  محور است –میل و نیاز بھ چیزي بواسطھ تعریف ، پدیده اي خود        
دیگر آنگونھ كھ من حس مي كنم مربوط مي شود بھ لذتي كھ در من ب ھ غای ت م ي رس د در حالیك ھ از آز و          

 بھ من ارائھ مي كن د  ،حرص اشباع شده ام ؛ و یا بطور ساده ، در رابطھ با خدماتي كھ در جھت ارضاء من     
ان  سان «ھم  انطور ك  ھ در   :  مح  ور نی  ست –ول  ي در طرف  ي دیگ  ر امی  د اس  ت ك  ھ خ  ود     . ، دی  ده م  ي ش  ود   

 ، »امیدوار ب ودن ب راي م ا   « ، ھمواره بھ معناي »امیدوار بودن«نوشتھ ام ، ) Homo Viator(»رھگذر
بگ  ذار بگ  وئم ك  ھ امی  د ھرگ  ز وض  ع اندی  شھ گ  ري آرزومندان  ھ ، نی  ست بلك  ھ خ  ودش را ھم  واره     . م  ي باش  د 

طمین انِ پی امبر وار را الق  اء م ي كن د ك  ھ     امی د ن  وعي ا . »م ن ب  شدت مای ل ھ ستم   «اینگون ھ بی ان م ي كن  د ك ھ     
ھمچون جوشني است كھ وجود انسان را از تباھي مصون مي دارد در مرحل ھ نخ ست از س قوط درون ي ؛ و            

ناچارم . نیز مانع سقوط و تسلیم در بیرون مي شود و نمي گذارد كھ فرد در بیرون خود را بھ انحطاط بكشد 
ولي وظیفة فیلسوف این .  ، خاطر نشان كنم »امید« را در ستایش »شارلزپگي«كھ در اینجا طنین با شكوه 

اس  ت ك  ھ م  سائل را ب  ھ مرتب  ة اندی  شھ واض  ح و طبق  ھ بن  دي ش  ده برس  اند ، م  سائلي را ك  ھ ھن  وز در مرحل  ھ    
 -Charles peguy –شارلز پگي (شناخت مقدماتي قرار دارند و ھنوز ترانة عامیانھ محسوب مي شوند 

وي ك ھ مكتب ي خ اص از تلفی ق م سیحیت و سوس یالیزم و وط ن پرس تي پدی د آورد و          شاعر و فیلسوف فرانس 
  )  مترجم–خود نیز عامل آن بود و در جبھھ ھاي جنگ جھاني كشتھ شد 

نوش تم متوج ھ   ) M.Deguy (»مادلین دِگي«اثر زیباي »محكوم«در مقدمھ مقالھ اي كھ درباره نمایشنامة      
راي دفاع از اعتقاد خ ود ، م رگ را پ ذیرا ش وند ب دون اینك ھ ھ یچ امی د         شدم این واقعیت كھ انسانھا قادرند  ب 

شخصي بھ نجات داشتھ باشند ،ب ھ تنھ ائي م ي توان د م سئلھ ایث ار را ك املاً در وراي ھ ر مبحث ي ق رار دھ د،                 
 آن انسان از طبیعت فرا مي رود و فردیت یگانھ و تبدیل ناپذیر خ ود را  ۀ امري مطلق كھ بواسطۀایثار دربار 

از ھمین دیدگاه اضافھ كردم كھ آیا نمي توان گفت كھ اگر ی ك معتق د م ؤمن در وادي    . علان و اثبات مي كند  ا
عشق و معرفت ، از یك انسان غیر معتق د جل وتر اس ت پ س آدم غی ر معتق د بای ستي ق ادر باش د ك ھ در وادي             

ت كھ تضاد ب ین معتق د و غی ر     محض و ریسك ، از رقیب خود جلوتر باشد ؟ بعلاوه نیازي بھ گفتن نیس  ۀاراد
. معتقد ، متقابلاً مربوط مي شود بھ قیاسي كھ كلاً نمي تواند در واقعیت امر درست باشد و درست ھم نیست 

ھیچ معتقدي بطور كامل و ابدي ب ھ اعتق ادش ایم اني راس خ ن دارد ، ای ن احتم ال ھمی شھ وج ود دارد ك ھ وي            
كن د ك ھ ش ك و نگران ي ، او را ب ھ جھ ان غی ر مؤمن ان ملح ق          پیشاپیش نتوان د آن لحظ ات و دوران ي را درك     

نماید ؛ عكس این امر نیز ممكن است كھ یك غیر مؤمن در شرایطي قرار گیرد كھ بواسطھ اعتق اد گنگ ي ك ھ     
در درون خود حمل مي كندبھ ناگاه بھ حركت در آید در حالیكھ ھنوز قادر نیست ك ھ آن اعتق اد را ب ھ مرحل ھ            

امكانِ دانستن دقیق این امر كھ آیا او معتق د ب ھ چی ست و ب راي چ ھ از زن دگي دس ت م ي          . آگاھي كامل آورد    
  . كشد ، موضوع مستمر آثار فلسفي و نمایشنامھ ھاي من است 

ولي در چنین شرایطي رسالت فیلسوف شامل این امر است كھ بازت اب حی ات اندی شھ را ب ھ ح ریم روش نائي           
ای ن موض  وع دوم  . ایم ان را ؛ ب  ا اس تفادة جدی دي از روش كھ ن س قراط      فھ م آورد و ی ا برت ر از آن ، حی ات     
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معمولاً در وضعیت نیمھ گنگ باقي مي ماند زیرا آگاھي بشر نمي تواند حقیقت نھائي اش را بھ منط ق آورد       
 استفاده كردم ؛ این وضع ، سیماي سقراطي اندیشة مرا آشكار »مكتب سقراط«من در اینجا عمداً از واژة . 

س قراط حك یم معتق د ب ود ك ھ      ( تأكی د زی ادي نم وده ام    »افسانة وجود«ند كھ درباره اش در مقدمھ كتاب      مي ك 
و نھ دانشي را بھ شاگرد القاء . تعلیم دادن بھ معناي بھ یاد آوردن است و استخراج حقیقت از وجود شاگرد 

  ) مترجم–منظور مارسل بھ ھمین روش است . نمودن 
ل سوف روس ي اس ت و از نظ  ر م ن ، س نخیّت عجیب ي ب ا اندی شھ م ن دارد ، ب  ا او          یك ي از دوس تانم ك ھ ی ك فی    

ھمینطور اس ت ، ای ن ك ودكي اس ت     «:دربارة این مكتب نوین سقراطي سخن مي گفتم كھ در جواب من گفت        
 پاس خ ای ن دوس ت ك ھ در نظ ر اول كم ي م  را       ». از بط ن اب دیت ، ك ھ موض وعي ب راي ب ھ دنی ا آوردن اس  ت        

ظر مي آید كھ بازتاب كامل روح ھمان چیزي است كھ در سئوال من بطور زنده حضور دارد متحیر ساخت بن 
 ھر كس نھفت ھ اس ت   »من« چیست ؟ در تحلیل نھائي ھمان وجودي است كھ در »فرزندِ ابدیت «و اما این    . 

 كام ل  و بایستي بھ یاد آورده شده و استخراج گردد و بھ دنیا آی د ھ ر چن د ك ھ در عرص ة حی ات خ اكي بط ور           
 متمركز شده است بسوي مقصدي كھ خودش را آزاد كند از قلمرو داشتن »وجود«این . بدست آمدني نباشد 

 »ب دن «وقتي مي بینیم كھ چگونھ این امر در تحلی ل نھ ائي ب ر روي    .  شیفتگي و ترس   –، خواستن ، خود     
آنھ ائي ك ھ ح داقل آش نائي را ب ا      . من متمركز شده است مي توانیم ارتباط آنرا با عنوان این مقالھ درك كن یم    

 دارند مي دانند كھ متعاقب توسعة اندیشة م ن از پای ان جن گ اول    »ژورنال متافیزیكي«مجموعھ آثارم یعني    
خود این كانون بواسطھ یك  . »داشتن«جھاني ، بدن من ، خودش را بمن تقدیم داشتھ است بھ مثابھ كانونِ 

این مسئلھ شامل ھم ھ  . د ھم بتوان نوعي كشش ذاتي را مطرح نمود ابھام ذاتي ، ھویت یافتھ است ، و شای     
 را »م ن «آنچ ھ ك ھ م ن دارا ھ ستم در اش كال مح سوس و معین ي ، بخ شي از        :  ھا مي ش ود   »داشتن«انواع  

شكل مي دھد ، و این امر در گردش احساس عمیق من بروز مي كند آنگاه كھ آنچھ را كھ ص احب ھ ستم ب ھ       
 نیست زیرا »من«ولي بھ لحاظ دیگري ، آنچھ را كھ صاحب ھستم واقعاً بخشي از . گونھ اي از دست بدھم  

كھ من آنھا را از دست مي دھم بدون اینكھ ھستي من متوقف گردد و یا بدون اینكھ دیگر مَني در كار نباش د      
ت طبق ھ  این تضاد بھرحال یك بیان بغایت ساده اي از یك وضعیت حیاتي بغایت پیچیده اس ت ك ھ ای ن مق ولا      . 

ول ي ھم انطور ك ھ خاطرن شان ك ردم ، رابط ھ م ن ب ا ب دنم ،          . بندي شده اجارة محاس بة دقی ق آن را نم ي دھ د          
از ی ك ط رف م ن م ایلم ك ھ ب ا ب دنم ب ھ عن وان          . پیشاپیش ، نھایت فردیت و دوگانگي را عرضھ داشتھ اس ت      

از طرف ي دیگ ر و ب ھ    .  نم ایم  چیزي كھ صاحبش ھستم معاملھ كنم كھ بھر طریقي آنرا ترتی ب داده و عرض ھ     
. گونھ اي بسیار عمیق تر، بدنم در رابطھ با معاملھ اي كھ با او مي كنم ، غیرت و یاغیگري نشان مي دھد   

 بر علیھ من قی ام م ي   »من«این طغیان از طریق این امر خودش را نشان مي دھد كھ گوئي كسي از اعماق        
بدن من چیزي نیست كھ من مالكش باش م ؛  : یار مبھم مي آید كند ، ھر چند كھ این بیان در جنبة فلسفي بس    

م ن  «گفتن این سخن ك ھ  . معناي این عبارت فقط در بیان معكوسش روشن مي تواند شد  . من ، بدنم ھستم     
 در وادي ھ  ر چی زي ، ن  شان دھن دة آن ست ك  ھ م ن در م  وقعیتي نی ست ك ھ توص  یف كنن دة ھ  ر         »، ب دنم ھ ستم  

مثلاً نمي توانم بگ ویم ك ھ   . من و تن را : نوعي از رابطھ اي باشد كھ این دو مفھوم را متحد و یگانھ سازد   
معن اي  . بخ ودم  بدنم مي تواند مناسبتي باشد ت ا م ن او را عرض ھ ك نم ھمچن ین      : بدنم ابزار من است و یا  : 

 ، مرا بسوي »ابزار«عمیق تر دیگري نشان مي دھد كھ در تحلیل نھائي ، این اندیشھ غلط است ، زیرا ایدة  
متعاق ب ای ن ام ر اگ ر     . بدن باز مي گرداند ، از آنجائیكھ ھر ابزاري درجة معیني از توسعة اقتدار ب دن اس ت      

  . دم را در گیر یك واپس گرائي بي انتھا نموده ام این قدرت را بھ مثابة ابزار پندارم و بكارگیرم ، خو
در واقعی ت ام ر ی ك مرك ز ظھ ور اس ت ، ی ك مح ور اظھ ار خ ویش ك ھ فق ط م ي توان د                   : »من ، بدنم ھ ستم    «

آشكار كنندة جنبھ اي از من در رابطھ با دیدگاھھاي متفاوتي باشد ك ھ ممك ن اس ت پذیرفت ھ باش م ول ي ب دون         
این ھمان نكتھ اي است كھ مد . ا بطور انحصاري و یا محدود پذیرفتھ شده باشد اینكھ ھر یك از این دیدگاھھ

نظر دارم آنگاه كھ از افسانھ خلقت انسان سخن مي گویم بھ گونھ اي كھ از ھر معناي كلاسیك فلسفھ الھیات 
  . ، آزاد باشد 

  : یادي بر قرار كنیم بگذارید اینك بین این دیدگاھھاي كلي و تحلیل پدیده شناسي بقا ، رابطھ اي بن
در اصل مي توان تصدیق نمود كھ ھر چھ رابطھ شدیدتري مرا ب ا ھ ستيِ چی زي متح د ك رده ب ھ ھم ان ش دت            

 آن چی ز  »از دس ت رفتگ ي  « آن چی ز بای ستي ب ا    »مح و ش ده گ ي   « بوده اس ت ، و بھم ان ش دت     »تصاحبي«
ن ي م ي توان د دوب اره بدس ت آی د ،       درست ھمان چیز از دست رفتھ ، تحت شرایط استثنائي معی   . تشبیھ شود   

بع لاوه م ا نق داً مجب ور ب ھ آزم ون       . ولي نمي توان ھیچ ھویت حاضر و زنده و نق دي را در آن س راغ گرف ت      
ولي اگر عشق من ت صاحبي نباش د و بلك ھ    . عمیق تري از آن چیزي ھستیم كھ دقیقاً بھ معناي حضور است        

 ھمان تفاوتي است كھ روانپزشك اتریشي »زنده كردن مجدد«این امر . ایثاري باشد ، شرایط دگرگون است   
ای ن مناس ب خواھ د    . اجازه دھید كھ لحظھ اي بر روي ای ن تف اوت مك ث كن یم     . آقاي استوكر طرح كرده بود    

 محور است در حالیكھ عشق ایثاري درست بر مدار دیگران –بود اگر بگوئیم كھ عشق تصاحبي امري خود 
 فیل سوف الھی ات اھ ل    »Nygren«ت وان یكب ار دیگ ر تف اوت م شھوري را ك ھ آق اي        بعلاوه م ي    . قرار دارد   
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مط رح نم ود را در اینج ا م شاھده     ) agape   و  eros(سوئد بین عشق ش ھواني و ع شق پ اك و تق وائي     
: ولي در جریان پژوھش ھائي كھ داشتھ ام شاید ضروري باش د ك ھ ای ن نكت ھ را ھ م اض افھ كن یم ك ھ          . نمود  

ب ھ ان دازه ك افي    )  مح ور –دیگ ر  ( رابطھ عمیق متقابلي را شامل مي شود كھ بھ عشق ایثاري      عشق انساني 
این اجازه را مي دھد تا در ھر دو سو عمل كند و بھ ھر یك از طرفین این امكان را مي دھد كھ مرك ز ط رف          

ن ان سانھا را نی ز   در اینجا باید بگویم كھ عشق انساني ھر نوع دوستي ، رفاقت و علاقھ اي ب ی    . دیگر باشد   
بدینگونھ یك اتحادي پدید مي آید كھ كمتر از خلقت آدم ، آنگونھ كھ بحث كرده ام ، افسانھ اي . مد نظر دارد 

  .  نیز حضور دارد »افسانة نسل«بعلاوه در مقولة این دو افسانھ است كھ . نیست 
 آی ا معن اي   »آف رین نی ست ؟  آی ا ای ن ای دة ح ضور بط رز خطرن اكي ابھ ام        «ولي ممك ن اس ت ك سي بپرس د ك ھ        

 ، ممكن است شما یك ح ضور  »حضور و فنا ناپذیري«حضور در این سئوال ، چیست ؟ در عنوان این مقالة       
فوق فردي را در نظر آورید ، یك حضور واقعي از وجود را كھ در وراي مرگ مد نظر باشد و دوست داشتھ    

شق تصاحبي و عشق ایثاري ، آیا در بطن آگاھي ولي از طرفي دیگر با در میان آوردن تفاوت بین ع    . شود  
ذھني باقي نمي مانید ؟ شاید آنچھ كھ در نشان دادنش موفق ھستید و ھمان وج ودي اس ت ك ھ م ن از دس ت             
داده ام در باطن من بھ گونة بسیار صمیمي تر حاضر باقي بماند اگر من این عشق را ب ھ او اخت صاص داده        

و نیز مي توان فراتر رفت و وانمود ك رد ك ھ ای ن    .  خودم دوست داشتھ باشمباشم و نھ اینكھ او را فقط براي 
  . حضور فقط بھ قلمرو حافظھ تعلق دارد حال آنكھ یك واقعیت است 

در حقیقت در اینجا مواجھ با مسئلھ بسیار سختي ھستیم و این سختي آن چیزي است كھ آدم ي نبای ستي ب ھ      
  . آساني از آن بگذرد و ناچیزش پندارد 

 نامی ده ام ، ب ھ می ان آورم و آن گ وئي     »بازت اب ثانوی ھ  «در اینجا بنظر مناسب م ي آی د ك ھ آنچ ھ را ك ھ ق بلاً          
چنین است كھ كسي را كھ چیزي را براي خودش شكل مي بخشد وادار كنیم تا نسبت آن چیز را با خودش ،   

مي خواھم نشان دھ م  .  شود چنین طلاقي شامل مقولات مربوط بھ جھان ادراك و تجسم نیز مي . طلاق دھد   
  . كھ این ھا دقیقاً ھمان مقولاتي ھستند كھ بایستي بكلي از آنھا چشم پوشي كرده و بگذریم 

 در پژوھش عمیقي كھ آنرا بھ اندیشة من تق دیم ك رده اس ت ای ن     »pietro prini«فیلسوف ایتالیائي آقاي 
بھ درستي كھ از ھمان نخستین نوشتھ ھایم  .  نامیده است»مِتدولوژي پدیده ھاي غیر قابل اثبات   «روش را   

 داشتھ ام تا ن شان ب دھم ك ھ ای ن ھم ان س ر       »غیر قابل اثبات«،تعلقي شدید بھ تعریفِ مثبت و موثقي از امر    
ب ھ  .  م ردّد ھ ستم   »امر غیر قابل اثبات«امروزه مسلماً در استفاده از اصطلاح . چشمة عشق و ایمان است   
داراي حقیقت ي ب ود ك ھ    ) ام ر قاب ل اثب ات   (طلاح در مقاب ل معن اي مت ضاد خ ودش     اعتقاد من آن موقع ای ن اص       

ولي آن چی زي ك ھ ھن وز ھ م در جری ان تغییرات ي ك ھ در        . معناي ضعیفي را در علوم طبیعي تداعي مي نمود   
اصطلاح شناسي رخ داده ، مقاومت مي كند این ایده است كھ بایستي بر اعتقاداتي كھ براي خودم ان در ھ ر    

 را لم س كن یم و ب ھ آن    »ح ضور «زي پدید آورده ایم و نیز بر شرایط ساختاري آن ، فائق آئیم ت ا بت وانیم    چی
  . برسیم 

براي رھائي از تفاوتي كھ در كیفیت ھاي روحي وجود دارد كھ شي را از حضورش تفكیك م ي كن د در كت اب         
ت ب ھ ق صد ای ن رھ ائي ، تجربی ات       حرک  ۀ گفتھ ام كھ بسیار مناسب است كھ بعنوان ی ك نق ط  »افسانة وجود «

بط ور نمون ھ   . بسیار ساده و معیني انجام پذیرد ، ولي فیلسوف از آغاز تا كن ون از ای ن ام ر طف ره م ي رود        
مي توانیم شدیداً احساس كنیم كھ كسي در آنجا در اطاقي ب سیار نزدی ك بماس ت ، ك سي ك ھ م ي بین یم و م ي           

او ھ ر چن د ك ھ بم ا ب سیار      .  نی ست  » حاض ر «اینح ال وج ودي  شنویمش و مي توانیم لم سش كن یم ، ب ا ھم ھ      
نزدیك است ولي بي نھایت دورتر از ك سي اس ت ك ھ در ھ زاران كیل ومتر دورت ر از م ا ق رار دارد و دوس تش             

این درست نیست كھ بگوئیم ما نمي توانیم با او در آن . داریم و حتّي مرده است و دیگر در جھان ما نیست 
 ارتب اطي  ۀب ین م ا م واد اول ي    . ھ باشیم ، زیرا او نھ ك ور و ك ر اس ت و ن ھ نیم ھ علن ي          اطاق رابطھ اي داشت   

 ۀاین نوع رابطھ بھر لح اظ قاب ل مقای سھ ب ا راب ط     ) . و نھ روحي ( وجود دارد ولي فقط موادي مادي ھستند      
ممك ن  . بھ ر ح ال آن چی ز اص لي غای ب اس ت       . یكي فرس تنده و دیگ ري گیرن ده اس ت     : بین دو ایستگاه است 

طرف دیگر این كلمات م را  .  غیر واقعي ۀاست گفتھ شود كھ این رابطھ اي بدون جمع شدن است ، یك رابط   
مي شنود ؛ ولي او مرا نمي شنود و من مي توانم بطرز درد ناكي آگاه باشم ك ھ ای ن كلم ات ، ھمانگون ھ ك ھ           

. غی ر قاب  ل ت شخیص م ي ش  ود    او آنھ ا را ب سوي م ن رل  ھ م ي كن د ، كلم  اتي ك ھ بازت اب اوس ت ، ب  راي م ن          
 واحد ، دیگري بین من و واقعیت وجودي م ن حائ ل م ي ش ود ؛ او بطریق ي م را ن سبت ب ھ            ۀ یك پدید  ۀبواسط

خودم غریبھ مي كند ؛ و بطریقي من از فھم خودم دور مي افتم و نھایت اً دیگ ر ھ یچ ن سبتي ب ا كلم ات خ ودم               
  . ندارم ، بین من و كلام من حجابي قرار مي گیرد 

 ، اگ ر او را  »دیگ ري «ولي بواسطھ یك واقعة معكوس ، مي تواند جریاني مخ الف ای ن وض ع پدی د آورد ك ھ          
این حضور بھ چنین روش ي ن وعي الھ ام    . حاضر در خویشتن احساس كنم ، مرا بطریقي باطناً نو مي سازد   

 كھ من صدھا بار آزموده ام این تجربھ را. با او بیشتر و كاملتر وجود دارم تا بي او : یا وحي انساني است 
یكي از افسانھ اي ترین وقایعي است كھ ممكن است رخ دھد و این ھمان چیزي است كھ فلاسفھ ھرگز بھ آن 
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ای ن  . اس ت  ) اگز یستانسیال ( مي توان گفت كھ در بھترین حسّ ممكن  یك حضور وجودي    . توجّھي ندارند   
گونھ كھ معناي كلامش مي باشد ، نیست ولي این خ ود  ي مي گوید و آن»دیگر«حس بھ ھمان اندازه اي كھ  

اوست كھ این كلمات را مي گوید ، او خودش بھ ھمان اندازه كھ صاحب كلام ش م ي باش د بواس طھ تمامیّ ت         
 وح دتٍ وج ودي ب ین دو ان سان اس ت ھرگ ز       ۀیعني اینكھ چنین حس و واقعھ اي كھ یك واقع ( آنچھ كھ ھست    

اقع ھ نی ز قاب ل توص یف منطق ي نی ست ول ي حتّ ي از خ ود ك لام نی ز روح آن            حتّي بواسطھ ھر یك از طرفین و   
ولي لازم است اضافھ ك نم ك ھ ای ن تجربی ات بی انگر ی ك كیفی ت عظ یم         ) .  مترجم –واقعھ محسوس مي باشد  

البتّھ منظور از عظمت در اینجا بھ معن اي آن چی زي نی ست ك ھ م ثلاً ك سي از ی ك اق دام عظیم ي            . ذاتي است   
در اینجا عظمت داراي ماھیتٍ  سخاوت و رحمت و كرامت و روحانی ت اس ت ك ھ م ي ت وان      . وید  سخن مي گ  

.  اس  ت ، وراي ھ ر تكنی ك قاب ل آم  وزش    »چگون ھ دان ستن  «گف ت ك ھ بط ور منف ي لااق  ل چی زي در وراي ھ ر       
 اس ت ك ھ آدم ي بتوان د ھن ر ح ضور ی افتن ب راي دیگ ري و در          »امی د « فاضلھ اي ب راي     ۀبدون شك این مدین   

ای ن ھن ر حقیقت اً ن وعي     . فق ط م ي ت وان ح دس ھ ا و ن شانھ ھ ا را تعل یم داد         . دیگري را بھ ك سي تعل یم دھ د           
  . كرامت و بخشش است و بھ عكس نیز بدست نیاوردنش یك بي رحمي است 

  
، اص لاً ب ھ ای ن معن ا نی ست ك ھ بگ وئیم آن فق ط ی ك          ) غیر مفع ولي  ( ولي اصرار بر ھویّت غیر شیئٍ حضور     

عملاً لازم است كھ در اینجا از ماھیت . محض است و خیالي بیش نیست كھ یكطرفھ است ) فاعلیّت ( ذھنیت 
 مت رجم  –دو ذھن یا دو نفر در واقعھ اي واحد و مقام و تجربھ اي واحد (  سخن بگوئیم   »دو فاعلي « ۀواقع

 (  
جھ ان فعالیتھ اي معم ولي    بھر حال ھمواره در خطر س وء تف اھم اس ت زی را       ) دو فاعلي (معناي این اصطلاح    

بشر مربوط بھ اشیاء اس ت و بن ابراین آدم ي ھم واره م ستعد اس ت ت ا ای ن اص طلاح را ب ھ مثاب ھ ی ك نی روي                     
انتقال دھنده اي تفسیر كند كھ بواسطھ معنائي حم ل م ي ش ود ك ھ مفع ول اس ت و م ستقل از آنھ ائي ك ھ آن را                

یزي است كھ بھ ھیچ وجھ بخودش اجازه نم ي دھ د   ولي این فقط یك تفسیر مسخ شده از چ. انتقال مي دھند  
گشای شي دو  ( اس ت  »گشایش«وضعیت دو فاعلي ، اساساً یك. كھ بواسطھ چنین زباني ، بیان و عیان شود      

دو منشأ «من غالباً گفتھ ام كھ تفاوت بین رابطة باز و بستھ ، آنطور كھ بواسطة برگسون در كتاب ) . جانبھ
 ب  دون ش  ك از اھمی  ت ب  سیار بی  شتر از آنچ  ھ ك  ھ خ  ودش ت  صور م  ي ك  رد ،    معرف  ي ش  ده ،»اخ  لاق و م  ذھب
  . برخوردار است 

 از ب ر ج ستھ ت رین فلاس فة نیم ھ اول ق رن بی ستم فران سھ و از بانی ان مكت ب موس وم ب ھ                 –ھانري برگسون   (
 اندی شھ ھ ایش ش باھت ش دیدي ب ھ ش  ناخت      – م ي باش د   process philosophy – »فل سفة جری ان  «

بسیار مھم است كھ ب ھ عم ق ای ن م سئلھ ف رو روی م و ب ھ اس تخراج عناص ر           ) .  مترجم –دارد  عرفاني شرق   
م ن ای ن واژه را ب ھ    .  باش د  »فل سفة ن ور  «بنظ ر میرس د ك ھ ای ن ام ر ، موض وعي از        . دروني اش بپ ردازیم     

ن وان ی ك   ای ن م سئلھ بع  . معنائي مي گیرم كھ بسیار نزدیك است بھ آنچھ كھ در انجیل یوحنا مطرح مي باشد  
موضوع كاملاً مخصوص یك روي ھمان امري است كھ وحي یا الھام نامیده مي شود و درك آن ، امري، ھم      

بطور دقیقتر ، ممكن و لازم است كھ خود رادر قلمرو ن ور الھی ات مح صور كن یم     . ممكن وھم ضروري است    
 ۀاھش ق رار گی رد ت ا درب ار    كھ مسلماً بواس طھ آن روش ن م ي ش ویم ول ي ب دون اینك ھ آدم ي لزوم اً م ورد خ و             

مي توان بھ ھمین طری ق بط ور مث ال از ن ور معرف ت س خن       . ھستھ مركزي این الھام بطور كامل آگاھي یابد      
نادی ده گ رفتن ای ن ام ر ، ك ل      . من حتّي مي گ ویم ك ھ ان سان مجب ور اس ت ك ھ ب ھ ای ن ك ار ت ن در دھ د              . گفت  

ول ي خ اطر ن شان ك ردن ای ن ن ور در       .  م ي كن د   شناخت شناسي را مبدّل ب ھ س رزمیني برھ وت و م سخ ش ده        
  . مرتبھ اي از اندیشھ ، لزوماً بھ معناي دست یافتن بھ منشأ آن نمي باشد 

در اینج ا و ش اید ھمی شھ ، بواس طھ     .  ھمان واقعھ با ھم بودن در نور اس ت  »دو فاعلیت«مي توان گفت كھ    
متي كھ این امر موضوعي از ھدایت اندی شة  جریاني معكوس مي توان گوھرة این واقعیت را لمس كرد در س 

منظور مارسل از پدیدة معكوس ، جریان معكوس و یا منطق معكوس كھ بھ كرّات بكار مي . (خویشتن است 
برد ھمان روش پدیده شناسي در مكت ب ھوس رل آلم اني اس ت ك ھ ك اھش منطق ي ھ م نامی ده م ي ش ود و ن ام                

ھمانطور كھ مثلاً در عرفان اسلامي گفتھ م ي ش ود خ دا    . ت جدیدي بر ھمان سنت استدلالي سقراط حكیم اس   
 ی ا لا ال ھ ، م ي    »ن ھ خ دا  «یعن ي فق ط از طری ق    . و حقیقت را بھ روش معكوس و منفي مي توان اثبات ك رد     

اگر در حضور شخصي دیگري ، من حامل پیش فرضي دربارة او باش م  ) مترجم–توان بھ االله رسید و لاغیر   
و . اً درست ھم باشد ، من بھ او چیزھائي را نسبت مي دھم كھ مرب وط ب ھ م ن اس ت     و یا اگر فرض من دقیق  

م  ن خ  ود را در س  ایھ ق  رار داده ام و ف  وراً او ھ  م دیگ  ر در  . در چن  ین وض  عي ماب  ا ھ  م در ن  ور ق  رار ن  داریم  
  . رابطھ با من حضور ندارد و متقابلاً من ھم دیگر نمي توانم در رابطھ با او حضور داشتھ باشم 

بنظر مي رسد كھ این نقطھ نظرھا این قابلیت را داشتھ باشد كھ روشنگر ھمان چیزي باشد كھ م ي خواس تم    
م ثلاً از آن  . نشان دھم آنگاه كھ گفتم لازم است كھ آدمي بر شیئیت و مق ولاتش ف ائق آم ده و از آن ف را رود       
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یم ار وارد ك ار م ي ش وند بای د ب ر       عوامل و ابزارھائي كھ در جریان معاین ھ و درم ان پزش كي ن سبت ب ھ ی ك ب        
  . من فعلاً مورد روانپزشكي را كھ مشكلات خاص خودش را دارد بھ كنار مي نھم . گذشت 

بھر حال سختيِ انتقال یافتن بھ وادي چنین بصیرتي ، نبایستي ما را م أیوس نم وده و ل ذا ب ھ ای ن م سئلھ ب ا         
ممكن است گفتھ شود . ي دیگري قابل پیش بیني است در اینجا یك بار دیگر انتقاء جدّ. چشم تحقیر بنگریم    

در مواردي كھ تو سخن گفتھ اي علیرغم ھر چیزي كھ در این رابطھ وارد ش ود بھرح ال ح س ح ضور و          «: 
موجودي كھ ب راي م ن ح ضور دارد آش كارا در آنج ا وج ود دارد ؛ او در بی رون و        . عدم حضور مطرح است   
ك تلاشي تصنعي و حتي نام شروع نی ست ك ھ آدم ي س عي نمای د ك ھ ب ین         آیا این ی: بطور فیزیكي وجود دارد     

حضور و شیئیت یك جدائي بنیادي را وانمود كند ؟ آیا مجاز نیستیم بگوئیم از آنجائي كھ چیزي ش یئاً ج داي       
از ما در آنجا وجود ندارد ، تبدیل مي شود بھ مقداري پاره استخوان بي جان و یا مشتي زبال ھ ، ای ن وج ود       

ي و اجتناب ناپذیر چیزھا ، بھ تحلیل م ي رود ب ھ گون ھ اي ك ھ ح ضور ، ب ھ ی ك اح ساس ذھن ي مح ض             اساس
  »تنزل مي یابد ؟

ولي تجربة محقق شدة بدون پیش داوري ، آشكارا نشان مي دھد كھ امكان ندارد كھ بتوان با چنین اظھارات 
لھ پاتي كافي است بما نشان دھد كھ واقعیت آن چنان خشن و بیروح بنا شده اي مثل ت. مختصري درگیر شد 

. حالاتي از حضور متقاب ل وج ود دارد ك ھ غی ر قاب ل تن زل ب ھ ن وعي از رواب ط روزم ره م ا ب ا دیگ ران اس ت                   
 تشخیص داده اند كھ چنین پدیده –آنھائي كھ بطور جدي بھ تلھ پاتي پرداختھ اند مثل كار ینگتون و پرایس        

  . انھاست اي شامل نوع خاصّي از اتحاد بین انس
بازتاب بسیار عمیق تري ما را بسوئي ھدایت مي كند كھ خود حلق ة ب ین ح ضور    . ولي این كل مطلب نیست     

من ملزم شده ام كھ سائر تجربیات را كھ در ابع ادي متف اوت از حی ات روح ي     . و شیئیت را زیر سؤال ببریم  
ي اندیشم ،مخصوصاً خلاقیت ھ اي  من دربارة مخلوقات مخصوصي م. انسان رخ مي دھند نیز بحساب آورم   

كافي است طریقي را بخاطر آوریم كھ در آن بطور مثال یك ایدة ملودیك سر بر م ي  . دراماتیك و موسیقیائي    
آورد ، براي ما رخ مي نماید و بما متصل مي شود ؛ آیا از كجا مي آید ؟ آیا از خودمان مي آید و یا از جاي 

و اثر حاصل از این . زتاب تشخیص این تفاوت تھي از ھر معنائي است دیگري بسویمان روي مي نماید ؟ با
روي داد نوعي نقشھ برداري موھوم است ؛ زیرا عملاً پذیرش این امر ك ھ م ن ی ك مح دودة جغرافی ائي پدی د            
آورم و سپس از خودم بپرسم كھ آیا این ایده برخاستھ از این محدوده اس ت ی ا ن ھ ، ك املاً ب ري از ھ ر ح س           

 ھمانطور كھ كسي بخواھد ھمین كار را دربارة جریان رودخانھ اي انج ام دھ د ك ھ س ر چ شمھ      –است واقعي  
 ی ك ای دة ت وھمي    »محدودة م ن «در حقیقت امر ، ایدة . اش در این یا آن طرف یك محدوده خاصي مي باشد    

ا توس ل ب ھ م سئلھ    و فریبنده است و انسان نمي تواند ھیچ كار و اصلاح با ارزشي در آن پدی د آورد ص رفاً ب        
. ضمیر ناخود آگاه كھ گوئي زیر بناي این محدوده است و مي خواھد این زیر بنا را تكمیل و یا مكاشفھ كن د    

ایده آلیسم در اشكال ذھني اش متأسفانھ بسیاري اوقات مدعي افسانة این قبیل امور ش ده اس ت ب دون اینك ھ          
  .  شود پدید آمده باشد و درك) توحید(اصلاً بنیاد یگانگي 

اض  افھ م  ي ك  نم ك  ھ تمای  ل ب  د و حی  رت آوري ك  ھ ب  سیاري از فلاس  فة معتب  ر ی  ا غی  ر معتب  ر ب  ھ پدی  ده ھ  اي          
متافیزیكي نشان داده اند بر خاستھ از تمسك آنھا بھ این توھم اس ت و ای ن ن وع پدی ده ھ ا عم لاً پدی د آورن دة          

دیده ھا باور داشتھ باشد مجبور كنند تا میل شدیدي در این فلاسفھ است كھ ھر كسي را كھ صادقانھ بھ این پ
در اینجا آش كارا فھمی ده م ي ش ود ك ھ ای ن ام ر ، رابط ي ب ین تجرب ة           . فكر خود را در ھم بشكند و نفي نماید    

چنین رابط ي بگون ھ اي عم ل م ي كن د ك ھ در مرات ب اندی شھ         .  محور است  –متافیزیكي و واكنش ھاي خود      
 مرب وط ب ھ عن صر معرف ت در اش كال بازدارن ده اش م ي ش ود ، ب ھ زی ر           ،فلسفة بعد از دك ارت را ت ا آنج ا ك ھ        

بتواند ب راي م ا ، درھ ائي را بگ شاید ك ھ از آن درھ ا ،       »من« را چنان انتقاد كند كھ  »خود«سؤال بكشد ، و     
 »م ن « فیلسوف قرن ھفده فرانسھ و باني مدرنِ شكِ فلسفي و مف سر ب زرگ   –دكارت . (متافیزیك آزاد شود    

 فل سفة پ س از دك ارت ب ھ     – از اوس ت  »م ن فك ر م ي ك نم پ س ھ ستم      «فلسفي مي باشد و ش عارِ  در پژوھش   
جریان فلسفي اي گفتھ مي شود كھ اساساً پدید آورندة مكتب روشنفكري اروپاست كھ بشدت مق ولات روح ي      

یم م ي  و متافیزیكي را از عرصھ شناخت دفع مي كند و شناخت را ب ھ دو ش قھ ای ده آلی سم و ماتری الیزم تق س         
مارس ل معتق د اس ت ك ھ ب ا ط رح م سئلھ        .  مح وري ان سان اس ت    –نماید كھ بیانگر افراط و تفریط ي از خ ود      

  )  مترجم– مي توان این خلاء و دو گانگي را از میان بر داشت »حضور«
پ ژوھش ھ اي مت افیزیكي در خ دمت چ ھ ھ دف       : و ھنوز ھ م ی ك س ؤال ب سیار ظری ف دیگ ر قاب ل ط رح اس ت            

لھ ادامة بقاي انسان مي تواند باشد ، ھنوز از مسئلھ فنا ناپذیري سخن نمي گوئیم ؟ از ھم ان  مفیدي از مسئ 
نقطھ نظري كھ اتخاذ كرده ام این سئوال بغایت ظریف مي آید زیرا اگر كسي كھ چنین تجربھ اي داشتھ باشد 

 ش ي ، در ھنگ ام تعل یم ،    و بتواند بما چیزي در آن ب اره بی اموزد آی ا ری سك دوب اره بن ا نھ ادنِ ش یئیت ھم ان                
گی ر م ي افت د و ب از ب ھ      (وجود ندارد ؟ آنھم دقیقاً در ھمان قلمروي ك ھ او آرزو ك رده ب ود ك ھ از آن ف را رود             

  : بنظر مي رسد كھ پاسخ من كما بیش حالات زیر را در بر مي گیرد ) .  مترجم–دوگانگي مبتلا مي شود 
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 اھمیّت مباحثات دربارة مسئلھ بقا را ، مورد سئوال قرار دھد پیش از ھمھ ، من فكر نمي كنم كھ كسي بتواند
واح د اولی ة   «برخي از حقایق دقیق و بدیھي ھستند كھ بھ سختي توصیفي را بدون ارائھ نظریھ اي از ی ك       . 

واحدي بنیادین كھ ھمواره باقي بماند و از آنچھ ك ھ م رگ نامی ده م ي ش ود مب را       .  ، پذیرا مي شوند      »وجود
. ن نظریة بنیاد ھر چیزي است و حتي در ساده ترین و اقتصادي ترین ام ور نی ز مط رح م ي باش د          ای. باشد  

ولي بھرحال این فقط یك نظری ھ  . ممكن است كسي بتواند در رسیدن بھ چنین نظریة بنیادین ، امیدوار باشد   
امكان پدید : است ولي حضوري كھ من درباره اش مي اندیشم متعلق بھ جھان فوق نظریھ . مي تواند باشد    

 ق رار دارد و خ ود را از   »ع شقِ ایث اري  «آمدن یك اطمینان شكست ناپذیر را فراھم مي آورد كھ در رابطھ با    
م  ن مطم  ئن ھ  ستم ك  ھ ت  و در م  ن و ب  راي م  ن ح  ضور داري و ای  ن   «:طری  ق چن  ین اظھ  اراتي معن  ا م  ي كن  د  

از من دریغ نمي كني ، و ت و م را ی اري    اطمینان مربوط مي شود بھ این واقعیت كھ تو ھرگز كمك خویش را    
م ا ب ا ھم دیگر در عرص ة     . مي دھي حتّي بسیار بیشتر از آنچھ كھ مستقیماً در عالم خ اك ، ی اري ت واني داد     

بطور دقیق تر ، در لحظاتي كھ من از خودم جدا ھستم و خودم را تاریك نمي ك نم ، از ن ور   . نور قرار داریم   
مسلماً منظورم آن نوري نیست كھ تو سر چشمھ اش ھ ستي ، بلك ھ در   . ت  بیشتري برخوردارم كھ نور توس    

   ».آن نوري كھ تو خودت منوّر مي شوي ، آنجا كھ مي تواني بر من بتابي 
 خودش رھا نیست این اطمینان شك ست ناپ ذیر بط ور    »منِ«اضافھ كنم كھ براي وجودي كھ ھنوز از اسارتِ  

ید مي آید و تقویت مي شود كھ ب دیھیات ھ ستند و ی ا بط ور دقی ق ت ر       غیر مستقیم از طریق وقایعي مجدداً پد       
 رھا »خود«یعني آدمي یا از طریق عشقِ ایثاري از اسارت ! (شكستھاي بدیھي : شكستھا و ابطالھا ھستند 

 –شده و بھ مقام حضور و اطمیناني ابدي مي رسد و یا در شكستھا و بطالت ھاي مستمري كھ حاصل خ ود     
 –اش  د ، جب  راً ب  ھ انتھ  اي خ  ود م  ي رس  د و ای  ن انتھ  ا در م  رز ح  ضور و اطمین  ان ق  رار دارد   محوریھ  ا م  ي ب

 خ ود  »م ن «مثلاً شكستھائي كھ در زندان براي آدمي آشكار و اجتناب ناپذیر مي شود ، ج ائي ك ھ    ) : مترجم
را در ح  بس خ  ود تنگاتن  گ اح  ساس م  ي كن  د و زن  دان فق  ط وس  یلھ اي ب  راي ب  روز ای  ن اح  ساس اس  ت ،            

خصوص آن ھنگام كھ خود را بواسطة چیزھائي كھ بھ من داده مي شود آگاھانھ و عم داً ھیپن و تی ز نم وده       م
 كاملاً محسوس است و نیاز ان سان  »خود«در اینجا تلاش آشكار و عمدي براي رھائي از(و بیخود مي نمایم 

 س خن گف تم و ن ھ از پ ي     »تقوی ت «از) .  مت رجم –بھ این رھائي بھ عنوان یك حقیقت ذاتي ، سوي مي نماید  
تعلّ ق ب ھ   : در اینجا مثل ھر جاي دیگ ري ، در دو گ انگي ش رایط وج ودي خ ود ب ھ حی رت م ي افت یم               . ریزي  

وجودي كھ در جھان اشیاء گرفتار است و در آن مشاركت مي كند ، و از طرفي دیگر از ای ن جھ ان ف را م ي       
مي شویم با مقولات آزادي و محبّ ت ك ھ در اندی شھ    و بعلاوه دوباره مواجھ . رود و مي داند كھ فرا مي رود        

  . اي مثل من ، خودش را بھ مثابة محور فعالیّت روحي حاضر مي كند 
جھان ما ، چنان شكل یافتھ است كھ من در اطراف خ ودم م ي ت وانم ھ ر چی زي را دلیل ي ب راي ی أس بی ابم ،                 

اي رقّت آوري از ھستي غیر قابل فھمي كھ زیرا در واقعة مرگ ، پوچي ھمھ چیزھا را مي بینم ، و نشانھ ھ     
ولي در بازتابي عمیق تر ، ای ن جھ ان ب ھ ناگ اه بگون ھ      . من بدون ھیچ حس و دركي ، در آن پرتاب شده ام     

اي بروز مي كند كھ گویي چنان سامان داده شده است كھ من مي توانم از قدرتي مطلع ش وم و خ ودم را ب ھ           
س و م رگ و پ وچي و جھ ل ، مق اوم ش وم و م رگ را ب ھ عن وان واقعی ت          آن برسانم ك ھ در مقاب ل اینھم ھ ی أ         

  .  وجود دارد كھ قبلاً درباره اش بحث نمودم »امر غیر قابل اثبات«در اینجا نیز جلوه اي از . نھایي نبینم 
واقعیت و سیماي مرگ ، مستقل از آن راھي نیست كھ در آن ب ھ ق ضاوتش م ي پ ردازم ؛ بلك ھ م ستقل از آن          

  . ست كھ اندازه گیري اش مي كنم راھي ا
اضافھ مي كنم كھ تا زماني كھ ھمواره از مسئلھ الھ ام و وح ي و حق ایق و وع ده ھ اي كت ب آس ماني بیگان ھ            
ھستم و آنرا در وجود زندگي خود نمي یابم ، بازتاب ھاي متافیزیكي در زندگي و نیز تجربھ ھاي مت افیزیكي    

ھ ائي را برگ زینم ك ھ ق ادر ب ھ م شاوره و تام ل درب ارة ای ن عم ل آزاد           بھ من این اجازه را مي دھد ك ھ ن شانھ     
بھ ای ن ض مانت احتی اج دارم زی را ب ا وج ود ھ ر چی زي ،         . باشد و این حداقل ضمانتي است كھ من نیاز دارم   

من بھ استقامت خویش در مركز یك واكنش نقّادانھ ادامھ مي دھم و اگ ر ب ر خ ود ف ائق نی ائم بط ور مخفیان ھ           
  . یأس و پوچي غرق مي شوم اي در 

این نشانھ ھا ، محتوائي دارند كھ براي رس الت خ ود ، كفای ت م ي كنن د ؛ اگ ر آنھ ا حج ت ھ ایي م ي بودن د ،              
آزادي من قبل از م رگ ، مث ل ن وعي پ وچ ش ده گ ي م ي ب ود ، ھم انطور ك ھ در می ان برخ ي از روح گرای ان                  

 ، خ ود را در ج دیت تم ام عری ان م ي كن د ، ایث ار از        بنابراین زن دگي ، ھمچ ون م رگ   . مبتدي اتفاق مي افتد    
ما در اینج ا ب ا موض وعي مواج ھ م ي ش ویم       . طریق تراژدي اش ثمر مي بخشد و در ابدیت شكوفا مي شود   

 شرح داده شده است ، ارزش متافیزیكي رسیك »peter wust«كھ بھ طرز تحسین انگیزي بواسطھ آقاي 
  . سان ، در ھویت افسانھ اي اش بدست مي آید كردن بعنوان وضعیتي خاص از وجود ان

بعلاوه بھتر است پیش تر رویم و ببینیم ھمانطور كھ ایده فنا ناپذیري ، بطور لامتناھي از مسئلھ بقا فرا مي    
رود ، غیر ممكن است كھ وارد جھان الھی ات حقیق ي ن شود و ب ھ من شأ ك ل ن ور رجع ت نكن د ، ب ھ خ دا و ب ھ                  

ن طریق آدمي در وراي یك فلسفھ اي از حضور ، بھ خوبي از عھ دة خ ودش ب ر      و بدی . عشقش براي خلقت    
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 ١٣

ام ا در ای ن   . مي آید ، و غیر ممكن است كھ بھ ایدة ثقیل الھام و وحي قدّیسین رجعت نكند و بھ ب اور نرس د       
از جا ، من آزادانھ در این سوي دیواري باقي مانده ام كھ فیلسوف بطور معمول بسیار بھ س ختي م ي توان د       

  . آن عبور كند 
بي پرده باید بگویم كھ مطمئن ھستم كھ برخي بر علیھ چنین تلاشي كھ من در اینجا انج ام داده ام اعت راض       
دارند و مخالف این ارزش معرفتي ھستند ك ھ ب ھ فراس وي ش یئّیت راه م ي جوی د ت ا لم س از م سئلھ الھ ام و             

  . وحي را امكان پذیر سازد 
 – پ  ل ، ب  ھ عن  وان مح  ل رف  ت و آم  دي ب  ھ ح  ریم وح  ي ، رف  ت و آم  دي خ  ود     بگذاری  د بگ  ویم ك  ھ ت  صور ی  ك 

محورانھ بھ قصد تجاوز و تخریب و بھ قصد وسوسھ ھاي فلسفي ، پیشاپیش منتفي و م ردود اس ت و اص لاً           
  . نمي تواند مسئلھ اي از یك اندیشھ صادقانھ و درست فلسفي و معرفتي باشد 

ان دادن این امر بسیار مھم است ك ھ چگون ھ ی ك تجل ي ، ھ ر ج ائي       و بر این اندیشھ اصرار مي ورزم كھ نش       
كھ در قلمروش گسترش مي یابد و كار گشائي مي كند ، از طریق نیروي غیر قابل مقاومتي جریان م ي یاب د    
تا با ھر میل و ادعائي كھ مي خواھد از آن فرا رود و بر آن مسلط گردد ، مقابلھ كند ولي در پایان ك ار ، آن   

آن مدعي را تحت ال شعاع ن ور خ ود ، روش ن م ي كن د و خ ود و ماھی ت حقیق ي خ ود را نی ز معرف ي و                 تجلي  
  . آشكار مي نماید 

  
   پایان
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